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  چکیده

سازد و سبب تمـایز زبـان نظـم از      شعر است که کلام را برجسته می   سیقی یکی از عناصر سازنده    مو
بررسی این رکن از شعر، همچنین پیوندی کـه میـان آهنـگ کـلام بـا عناصـر دیگـر                     . گردد  نثر می 

بخـش  : برای تبیین این مسأله در دو بخش      . پردازد  ای است که این مقاله بدان می         مسأله ،وجود دارد 
 میان موسیقی شـعر بـا        ل به تعریف موسیقی و انواع آن در شعر فارسی پرداخته، بخش دوم رابطه             اوّ

تشریح مطالب مذکور، مشخص سـاخت کـه موسـیقی          . ه است موضوع، تخیلّ و عاطفه بررسی شد     
جنبـه عروضـی    (  موسـیقی بیرونـی      ادیبان فارسی زبان به سه دسته       گانه  شعر در کنار تقسیمات چهار    

و ) »ردیـف و قافیـه    «ها   آهنگ خاص همخوانی میان کلمات پایانی مصراع      (وسیقی کناری    م  ،)شعر
امـّا  . شـود    تقسیم مـی    )های حاصل از ارتباطات لفظی و تناسبات معنایی        انواع توازن (موسیقی میانی   

های شاعر است و موسیقی شعر زبان دل و احسـاس             شعر تعبیری از اجتماع، اصول، باورها و اندیشه       
انواع متفاوت موسـیقی شـعر؛ یعنـی وزن، قافیـه و      » .لاجرم هر آنچه از دل برآید، بر دل نشیند        «او و   

ها و لفظ از جمله عناصری هستند که معنا، عاطفه و تخیّل شاعر را به مخاطب منتقـل                    ردیف و واژه  
ه د و تنوعّ موسیقایی در این زمینه عامـل مهمّـی در القـای موضـوع و احساسـات شـاعرانه ب ـ                     نکن  می

شاعر با رعایت تناسب و پیوندی که میان موسـیقی شـعر بـا عناصـر دیگـر                . خواننده و شنونده است   
 که همانا بیان مفـاهیم و محتـوای درونـی    ـکند به هدف و غایت اصلی شعر    تلاش می،وجود دارد
  . نزدیک گردد ـ شعر است

  شناسی، موسیقی شعر، موضوع، تخیلّ، عاطفه زیبایی :واژگان کلیدی
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  مه مقد

. انـد   گفته  ـتنیده ز دل، بافته ز جانـ  که بدان حلهّ نزد قدما شعر اهمیّّت فراوانی داشته؛ چنان
تار و پود این حلّه از عناصری تشکیل یافته که موسیقی از مهمترین آنهاست و با عناصـر دیگـر                    

  .  پیوندی تنگاتنگ دارد،شعر
 لفظی شعر نیـز اهمّیّـت بسـیاری قائـل            هشاعران ایران علاوه بر پرداختن به محتوا، برای جنب        

های مختلفی را برای بیـان معنـی، تخیّـل و احسـاس خـود بـه        در صدد بودند تا راه آنها  . اند  بوده
هـای    هـا و سـبک     مخاطب پدید آورند که کاربرد موسیقی شعر و انواع گوناگون آن در قالـب             

ها و     البتّه زبان موسیقایی در قالب      .اند  متفاوت، یکی از راهکارهایی است که آنان در نظر گرفته         
رغم انس   به  ـهای سنّتی که نظم، تزیین و هماهنگی شعر در قالب ها، مختلف است؛ چنان سبک

هـای نـو اسـت و یـا در سـبک        بیش از قالبـ و الفتی که مردم با موسیقی و لحن شعر نو دارند  
را عیـب   ) سـیقی کنـاری   مو(شعر هندی بر خلاف سبک خراسـانی و عراقـی کـه تکـرار قافیـه                 

  . شد می نمایی محسوب  نوعی تداعی و هنر،شمردند می
امّا هدف کلیّ دستگاه شعر چیست؟ هدف شعر چیزی نیست مگـر همـاهنگی و همنـوایی                 

.  موسـیقی شـعر اسـت      ،های ایجـاد ایـن همگـونی و همسـنگی          میان عناصر شعری و یکی از راه      
پس شعر نیـز هماننـد      . کند  ا به مخاطب منتقل می    نهفته در شعر ر     معنی، تخیلّ و عاطفه    ؛موسیقی

گـردد و    های دیگر، رموز و قواعدی دارد که رعایت آن سبب رسیدن به نتیجه مطلوب مـی     هنر
 ارتبـاطی     حلقه ،اگر شاعر نتواند ارتباطی مناسب میان موسیقی شعر با عناصر دیگر برقرار نماید            

ایـن پـژوهش بـر آنـیم عـلاوه بـر تعریـف              در  . گـردد   میان موضوع، تخیلّ و عاطفه گسسته مـی       
 کـه  ـهـا را در شـعر     گانه آن، نقش آهنگ یـا پیوسـتگی آهنگـین واژه    موسیقی شعر و انواع سه

  . تبیین نماییمـآورد  امکان انتقال مفاهیم، تخیّل و عاطفه را به خواننده فراهم می
  

 موسیقی شعر 

  بـه عبـارت    .شعر وجود دارد  موسیقی شعر؛ یعنی نظم خاصی که در محور افقی و عمودی            
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165  
شناختی و بـدیعی کـه        آرایه زیبا   ها و هر گونه    ها و مصوتّ   ها، صامت   میان واژه   هماهنگی دیگر،

رضـا شـفیعی کـدکنی در         محمّـد . یابـد   گیرد و نظام می     به سبب آن معنا در بافت شعر شکل می        
 بـه اعتبـار     مجموعـه عـواملی کـه     «: گویـد   کتاب موسیقی شعر در تعریف گروه موسـیقایی مـی         

شـفیعی کـدکنی،   (» .شوند ها در زبان می ها و تشخصّ واژه    آهنگ و توازن سبب رستاخیز کلمه     
 همـه اجـزای سـخن اسـت و اجـزای              موسیقی کلام، حاصل حسـن ترکیـب       ،بنابراین) 8: 1373

  .گیرد بر می ها را در ها و سکوت ها و تکیه ها، مصوتّ سخن؛ وزن، قافیه، ردیف، صامت
یا ابیـات بـه   : به دو صورت است ) شعر(منسجم و نظام یافته       در یک مجموعه  موسیقی شعر   

شوند و یا بیت در نظـام داخلـی خـود جـدای از کـلّ ابیـات دارای                     طور کلیّ با هم سنجیده می     
دهـد و     نوعی موسیقی است که به ترتیب صورت اوّل را موسیقی بیرونی و کناری تشـکیل مـی                

  .است) معانی(و موسیقی معنوی ) اصوات(مل موسیقی لفظی صورت دوم را موسیقی میانی که شا
  

  بندی موسیقی شعر  تأمّلی در تقسیم
 1انـد  ترین واحد شعر فارسـی دانسـته    پردازان و منتقدان ادبیّات، بیت را کوچک        بیشتر نظریه 

هـا نیـز شـامل ارکـان، هجاهـا؛           هـر یـک از مصـراع      . ه اسـت  شدکه از اتحّاد دو مصراع تشکیل       
طـرز  . انـد   هایی است که به صورت فشرده و منظّم در کنار هم قـرار گرفتـه               مصوتّها و    صامت

آورد کـه بـه آن     آهنگـی را بـه وجـود مـی       ،ها در شعر   ها و مصوتّ   قرار گرفتن واژگان؛ صامت   
های سنّتی بر کلّ پیکره شعر حـاکم اسـت؛           این آهنگ در قالب   . وزن یا موسیقی بیرونی گویند    

 نـه   ؛اسـت » بنـد « چون واحد شعر در ایـن قالـب          .کند   به موضوع تغییر می    امّا در قالب نیمایی بنا    
مفعـول فـاعلات مفاعیـل      «، شـعری در وزن         هـای سـنتّی     اگـر در قالـب     ،بنابراین. مصراع یا بیت  

 در لـی  و.یابـد   این ریتم آهنگ به طور یکنواخت تا پایان شعر ادامـه مـی             ،سروده شود » فاعلات
ضوع و معنایی که در ذهن شاعر اسـت ـ اگرچـه شـعر دارای بحـری      قالب نیمایی با توجهّ به مو

 یکسان نیسـت؛  ،دهد هایی که یک بند را تشکیل می واحد باشد ـ این وزن و آهنگ در مصراع 
و » مفعول فاعلات مفاعیلن  «است، در مصراع دیگر     » مفعول فاعلات «یعنی در یک مصراع وزن      
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 و تا پایان شعر، وزن بـا توجّـه بـه کوتـاهی و               »مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات   «در مصراع سوم    

 پس در قالب نیمایی آهنگ یکسـان و یکنـواختی بـر کـلّ شـعر                 .کند ها تغییر می   بلندی مصراع 
هـا   هـا و مصـوتّ     بازد و همنشینی صـامت      حاکم نیست و امّا در شعر سپید این آهنگ رنگ می            

  .شود جانشین موسیقی بیرونی می
  »صــدر و عجــز«نی قــرار دارنــد کــه در اصـطلاح بــه آنهــا  هــای هــر بیــت واژگـا  در کنـاره 

بنـدی    ها و دسته   ای در به هم پیوستن مصراع       واژگان پایانی شعر، عجز، نقش برجسته     . گویند می
آنها به صورت بندها بر عهده دارند؛ یعنی در عین وحدت بخشیدن به ساختمان شعر، هـر بیتـی                   

ایـن کلمـات را در اصـطلاح    . رسـانند  ه کمال می  بخشند و موسیقی آن را ب       را استقلال کامل می   
های آغـازین    ؛ البتهّ گاه ردیف   نامند  میقافیه و ردیف و به لحاظ موسیقی شعر، موسیقی کناری           

  . کند شود که غنای موسیقی را مضاعف می های میانی در شعر شاعران مشاهده می و قافیه
یقی بیرونی، کنـاری، درونـی   موس: محمدّرضا شفیعی کدکنی موسیقی شعر را به چهار نوع 

منصور رستگارفسایی نیـز در     ) 393-391: 1373شفیعی کدکنی،   . (و معنوی تقسیم کرده است    
نـوع موسـیقی      انواع شعر فارسی با تغییر عنوان موسیقی درونی به موسیقی داخلی به همین چهار             

راد از موسـیقی،    م ـ«: گویـد   بندی موسیقی شـعر مـی       اعتقاد دارد؛ امّا خسرو فرشید ورد در تقسیم       
توان در شعر تشخیص داد؛        سه نوع موسیقی را می     ، بنابراین .وزن و قافیه و تناسب حروف است      

فرشـیدورد، ج اوّل،  (» .یکی وزن، دیگر قافیه و سوم تناسب حـروف یـا موسـیقی درونـی شـعر              
1378 : 31(  

یـان واژگـان     موسیقی م  ،به نظر نگارنده آنچه در یک شعر به لحاظ موسیقایی اهمّیتّ دارد           
 این نوع موسیقی شامل هـر نـوع تناسـبی           .نامیم  می) ای  میان واژه (است که آن را موسیقی میانی       

 خواه این تناسب لفظی باشد خواه معنـوی؛ زیـرا تناسـبات معنـوی در            ،بین واژگان شعری است   
ه ک ـمیان دو شـعری     . کند  شعر علاوه بر القا و فهم مطالب به غنای موسیقایی شعر نیز کمک می             

پسندیم کـه ارتبـاط معنـایی     معنایی نیز وجود دارد، شعری را می  علاوه بر تناسبات لفظی، رابطه   
. شود؛ زیـرا ایـن ویژگـی خـود عـاملی در موسـیقایی کـردن واژگـان اسـت                     در آن مشاهده می   
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  .شود موسیقی بیرونی، کناری و میانی تقسیم می:  موسیقی شعر به سه دسته،بنابراین

  موسیقی بیرونی 

منظور از موسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصـل از هرگونـه نظمـی در یـک واحـد کامـل                    
نظم «گویند؛ یعنی    میاست و به طور خاص جانب عروضی وزن شعر را موسیقی بیرونی                )شعر(

هـا و   ها و یا ترکیب صـامت   آوایی به لحاظ کوتاه و بلندی مصوتّ     خاصیّ که در یک مجموعه    
  )91: 1373یعی کدکنی، شف(» .ها وجود دارد مصوتّ

وزن هیأتی اسـت تـابع نظـام ترتیـب          «: گوید  الدین طوسی در تعریف وزن می       خواجه نصیر 
پرویـز ناتـل خـانلری    ) 22: 1369طوسـی،  (» .حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقـدار        

دانـد کـه در زمـان واقـع           در میـان اجـزای متعـددّ مـی         وزن را تناسب حاصل از ادراک وحدتی      
پس وزن نوعی حرکت مداوم با نظـم و تأکیـد بـر هجاهـا و بـه                  ) 24: 1373خانلری،  . (دشو  می

  .عبارتی نظم و تناسبی است که میان اصوات شعر وجود دارد
وزن نه تنها شامل اوزان     «: گوید  عبدالعلی دستغیب در کتاب سایه روشن شعر نو فارسی می         

ه ناشـی از شـیوه ترکیـب کلمـات،          شود؛ بلکه هر تناسب و آهنگـی را ک ـ          عروضی و نیمایی می   
ها و جز آن باشد نیز در بـر   ها و مصوتّ   هماهنگی و همسانی صامت    ها،  ها و ردیف    انتخاب قافیه 

وزن را ی در شـعر  ـوع انتظام متوالـه هر ن ـ ب وانـت  ، می نـرایـبناب) 34: 1348دستغیب،  (» .گیرد  می
  .آن تلقی کرد

، )آزاد(، نیمـایی    )کمّـی و ایقـاعی    (عروضـی   موسیقی بیرونی در شعر فارسی شـامل اوزان         
در وزن عروضی تکیه بر کمیتّ هجاها و تسـاوی و تشـابه             . و وزن عرضی است   ) سپید(پوشیده  

سـیروس شمیسـا اوزان عروضـی را بـه اوزان کوتـاه،             .  در شعر اسـت    2ارکان یا افاعیل عروضی   
اوزان «: گویـد    و می  3ندک  متوسط ثقیل، متوسط خفیف، بلند ثقیل و متناوب یا دوری تقسیم می           

اند و قسمت اعظم زایایی عـروض فارسـی بـر عهـده              ترین اوزان شعری     آهنگ  دوری از خوش  
  )62: 1372شمیسا، (» .ای ساخت توان اوزان تازه این اوزان است؛ زیرا با ترکیب ارکان مختلف می

 محمّدرضا شفیعی کـدکنی اوزان شـعر را بـه خیزابـی، جویبـاری، شـفاف و کـدر تقسـیم                    
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ــد مــی ــی) 135: 1373شــفیعی کــدکنی،  (.کن ــد اوزان خیزاب ــاری تن ــادند و اوزان جویب   وو ش
شـود؛ امّـا اوزان    اوزان شفاف نیز شامل دو وزن خیزابی و جویباری مـی          . های آرام و ملایم    وزن

  .کدر شامل وزنهای ثقیل است که تشخیص آن دشوار است
تـرین   اسـتعمال  اد از اوزان فارسـی، پـر  خسرو فرشید ورد با توجهّ به کار آماری مسعود فرز       

مفعول فـاعلات   «،  »فاعلاتن فعلاتن فعلات  «سه وزن   : گوید  داند و می    اوزان را زیباترین آنها می    
های شـعر فارسـی هسـتند؛ از         زیباترین وزن » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات   «و  » مفاعیل فاعلات 

: 1378فرشید ورد، ج دوم،      (.اند  آمدهاین رو بهترین قصاید و غزلیات و قطعات بر این سه وزن             
ترین صورت شعری در زبان فارسی اسـت کـه مـردم فارسـی زبـان                  ؛ امّا وزن رباعی روان    )575
هـای خـود را بـا آن وزن و     هـا و غـم   انـد و شـادی     های خود را بر آن آهنگ و وزن ساخته          ترانه

  )65:1370مسگرنژاد،. (اند هارمونی بیان داشته
 بر اوزان کمیّ که مبتنی است بر نظم میـان هجاهـای کوتـاه و بلنـد،                  در شعر فارسی علاوه   

شـوند و بـه آنهـا اوزان ایقـاعی          اوزانی وجود دارد که فقط از تعدادی هجای بلنـد تشـکیل مـی             
  اوزان ایقاعی عروض فارسی یازده وزن است که شامل اوزان سه هجایی تا چهـارده              . گویند  می

در وزن ایقـاعی  . گـردد  ته موصّـل و متفاضـل تقسـیم مـی         این اوزان بـه دو دس ـ     . شود  هجایی می 
هجاها مساوی است؛ امّا در وزن ایقاعی متفاضـل هجاهـا بـه دورهـا                  تک  موصلّ زمان میان تک   

شود و شاعران بـرای مشـخص کـردن ایـن گونـه تقسـیم        ی دوتایی، سه تایی تقسیم می)ها  پایه(
ناچـار از عامـل مکـث در        ه  ن هرچند هجا ب    زمانی میا   هجاها و به عبارتی برای نشان دادن فاصله       

   4.اند شعر استفاده کرده
ترین وزن ایقاعی در شعر فارسی بیتی دوازده هجایی از رودکی اسـت کـه شـمس                  قدیمی

زلف اسـت  /  سروست آن یا بالا، ماهست آن یا روی : قیس آن را جزء اشعار ثقیل آورده است       
مفعـولن  «ایـن بیـت در وزن       ) 135: 1373،  شمس قـیس  . (آن یا چوگان، خال است آن یا گوی       

  .سروده شده است» مفعولن مفعولن مفعولن
تـرین انـواع موسـیقی بیرونـی در شـعر             در کنار وزن عروضی از مشهور     ) آزاد( وزن نیمایی 
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 مبتنی است بر ـ گیرد  که بخش وسیعی از شعر معاصر ایران را در بر میـاین وزن  . فارسی است

های شعر؛ یعنـی شـاعر شـعر          ارکان یا افاعیل عروضی در مصراع      عدم ضرورت تساوی یا تشابه    
  .باشد هایی که بر وزن عروضی حاکم است، مقیّد نمی نیمایی به رعایت قرارداد

 ـ  شـود   که بـه آسـانی احسـاس نمـی    ـ، وزن شعر سپید است که در آن وزنی  5وزن پوشیده
 وزن عرضـی نیـز وزن نثـر       .این نوع شعر آهنگـین اسـت؛ امّـا وزن عروضـی نـدارد             . هفته است ن

وزن شـعر منثـور یـا نثـر شـعر گونـه کـه در آن وزن، مـوقّتی و                     «مسجع را گویند و بـه عبـارتی         
 )67:1367ملاح، (» .ای است عارضه

  موسیقی کناری 

های موسیقایی حاصل از تکرار واژگان شعری در پایان هـر   منظور از موسیقی کناری جلوه   
های نو در پایان هـر بنـد باشـد؛ امّـا             اند در آغاز بیت و در قالب      تو   البتهّ این تکرار می    .بیت است 

  .های پایانی است6 ها و ردیف  قافیه،های سنتّی بیش از همه متداول است آنچه در قالب
آوایی ناتمامی است که از تکرار یک یا چند صـوت بـا تـوالی یکسـان در پایـان                     قافیه هم «
» .آیـد   اه پـیش از ردیـف مـی       ـبیـات یـک شـعر و گ ـ       ا ا ـع ی ـ ـرّر مصاری ـ ـای نامک ـه  ن واژه ـآخری

  )44: 1370شناس،  حق(
قافیه در شعر کهن در تمام ابیات یگانه است و ممکن است از یک، دو یا سه هجا تشـکیل                    

ای که در کلام ممکن اسـت داشـته    گردد؛ امّا در شعر نو شاعر قافیه را با توجهّ به نقش و وظیفه       
 چند مصرع نیازی به آوردن آن نباشد و در چند مصـرع پشـت               برد و چه بسا در      باشد به کار می   

سر هم آورده شود تا در کلام موسـیقی خاصّـی ایجـاد کنـد و یـا تشخّصـی بـه کلمـات پایـان                          
  )221: 1373شفیعی کدکنی، . (ها ببخشد مصراع

من همیشه لغـت برجسـته و        « :گوید  داند و می     قافیه را چفت و بست شعر می       7مایاکوفسکی
ای   دهم و به هـر زحمـت و شـکل و ترتیبـی کـه باشـد قافیـه                     در آخر بیت جای می     مشخصی را 

پس قافیه نوعی هارمونی و توازن ذهنی       ) 81-79: 1373شفیعی کدکنی،   (» .کنم  برایش پیدا می  
  .آورد و معنوی را در شعر به وجود می
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و جنبه  های مشترک است     ها و مصوتّ   های صامت   تکرار هماهنگی   جنبه صوتی قافیه نتیجه   

 نتیجـه تمـام تصـاویری اسـت کـه در هـر              ،معنایی آن که در خصوصیتّ کلیّ شعر دخیل است        
  )178: 1373ولک و آوستن وارن،  رنه. (شود بازگشتی در ذهن تثبیت می

های بـدیعی و واژگـان کـم قافیـه            تنوّع قافیه در شعر کلاسیک و نو فارسی مشتمل بر قافیه          
ه در آن یکی از صناعات ادبی به کار رفته باشـد و اقسـام آن       ای است ک    قافیه بدیعی قافیه  . است

. میانی  قافیه متجانس، اعنات، قافیه متضاد، ردالقافیه، معموله، ذوقافیتین، و قافیه         : عبارت است از  
ز خـاتمی کـه دمـی گـم     /  دلی که غیب نمایست و جام جم دارد«به عنوان مثال حافظ در بیت       

در قافیه اسـتفاده   ) غم و جم  (از واژگان متجانس    ) 119/156غ: 1370حافظ،(» شود چه غم دارد   
  .کرده است

کننـد کـه      های گونـاگون از واژگـانی اسـتفاده مـی          گاه شاعران نیز در اشعار خود در قالب       
در ایـن نـوع قافیـه       . کند  حروف مشترک آنها کم است؛ یعنی شاعر خود را ملزم به اعنات نمی            

  . ک ندارندکلمات هم قافیه بیش از یک حرف مشتر
همگونی کاملی است که از تکرار یک       «ردیف  . ی از موسیقی کناری است    ئردیف نیز جز  

های صوتی، صـرفی،     با توالی یکسان و با نقش     ) واژه، گروه، بند یا جمله    (عنصر دستوری یگانه    
» .آیـد   نحوی و معنایی یکسان در پایان مصاریع یا ابیات یک شعر و بعد از واژه قافیه پدیـد مـی                   

  )59:1370شناس، قح(
ردیف در شعر نـو مقیّـد بـه         . هاست در شعر نو تکرار یک کلمه گاه در اوّل یا آخر مصراع           

ای بـا آن همـراه گـردد در شـعر ظـاهر شـود؛ امّـا در شـعر             آنکه قافیـه    تواند بی   قافیه نیست و می   
 در شـعر    ،به عنوان مثـال   . گیرد  کلاسیک به استثنای ردیف آغازین، ردیف بعد از قافیه قرار می          

مـن بـه ایـوان چراغـانی دانـش          / من به دشت اندوه، من به باغ عرفـان،        /من به مهمانی دنیا رفتم    «
سهراب سپهری بدون آنکه ردیف رفتم را به قافیه مقیدّ کنـد، آن             ) 162: 1371سپهری،  (» رفتم

  .کند را در شعر تکرار می
ف کنـاری، حاجـب،     ردی: های ردیف در شعر کلاسیک و نو فارسی عبارت است از            گونه
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تنوّع ساختار ردیـف کنـاری در شـعر نیـز شـامل اسـم، ضـمیر،                 . ردیف آغازین و ردیف میانی    

  .است) کامل، ناقص و شبه جمله(صفت، قید، فعل، حرف، ترکیب و جمله 
در موسیقی کناری، قافیه و ردیف از نظر صـوتی بایـد مناسـب یکـدیگر باشـند، زیـرا هـر                      

ــا حــرو  ــزان کلمــات و ی ــدازه می ــد  ان ــا بیشــتر باشــد، موســیقی بیشــتری دارن . ف مشــترک آنه
موسـیقی کنـاری در شـعر بـه صـورت ذیـل              )هـا  ها و مصوت   تکرار صامت (های آوایی     هماهنگی

   :است
  .یکسان بودن صامت پایانی قافیه با صامت آغازین ردیف) الف
  . یکسان بودن صامت آغازین قافیه با صامت آغازین ردیف) ب
  .پایانی قافیه با صامت پایانی ردیفیکسان بودن صامت ) ج
  .هم مخرج بودن صامت پایانی قافیه با صامت آغازین ردیف) د
  .هم مخرج بودن صامت پایانی قافیه با صامت پایانی ردیف) هـ
  .اشتراک یک یا دو صامت و مصوتّ در ردیف و قافیه) و

جهان شد به کـام       کار مطرب بگو که  /ساقی به نور باده برافروز جام ما      «برای نمونه در بیت     
صامت پایانی قافیه بـا صـامت آغـازین ردیـف یکسـان اسـت و                ) 11/102غ: 1370حافظ،  (» ما

 .غنای خاصیّ به موسیقی کناری داده است

  موسیقی میانی 

های متعددّی از بدیع لفظی و معنـوی؛ یعنـی تناسـبات لفظـی و      کلمات با نخ«زبان ادبی    در
ها چه بـه لحـاظ       ها و تناسب   این ارتباط ) 89: 1374شمیسا،  . (»ندا  ارتباطات معنایی به هم مربوط    

موسیقی حاصـل از ایـن نـوع        . آید  ها به وجود می     لفظی باشد چه معنایی، از پیوستگی میان واژه       
در ایـن نـوع      .گوینـد  مـی  ،موسـیقی میـانی   ) شـعر (هماهنگی را در یـک شـبکه منسـجم هنـری            

 چـون زینـت و زیبـایی کـلام          ،باطات معنایی اسـت   موسیقی، اهمّیتّ تناسبات لفظی بیش از ارت      
هـای صـوتی پدیـد        وابسته به الفاظ است و در حقیقت موسـیقی شـعر در اثـر ایجـاد همـاهنگی                 

 معنا؛ امّا چون بعضی از صنایع معنـوی ماننـد            ای است در حوزه     آید و موسیقی معنوی پدیده      می
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کنند آن را در موسـیقی        یوند برقرار می  ها به طرز هنری پ      تناسب، تضاد، تلمیح و ایهام میان واژه      

  .کنیم میانی بررسی می
شاعر با موسیقی کلمات خویش، قلمرو پهناوری از خلاقیّـت هنـری را             «در موسیقی میانی    

در پیش روی دارد و بدین اعتبار هر شاعری، نظام آوایی خـاصّ خـود را داراسـت و هـر شـعر                    
 متفـاوت اسـت و حتّـی هـر مصـراع در ایـن       هـا   خویش را دارد که با دیگر بخش     موسیقی ویژه 

  )163: 1332خانلری، (» .چشم انداز، نظام خاصّ خود را داراست
هـا را بـه طـور صـحیح در            تواند برای هماهنگی و ایجاد غنای مساوی الفاظ، واژه          شاعر می 

تـر از     آهنـگ     ویـژه مصـوتّ بلنـد در یـک مجموعـه خـوش            ه  هـا ب ـ   مصـوتّ . کنار هم قرار دهد   
های آن بـیش    پس در ابیاتی که درصد مصوتّ     . اند  صرفاً طنین  8ها   تند؛ زیرا صامت  ها هس  صامت

  . هاست آهنگ یا طنین بیشتری وجود دارد از صامت
تـوازن  : میانی شعر بـه چهـار صـورت         سازی در موسیقی    های فراهنجاری یا برجسته     امّا گونه 

تکـرار مـنظّم و هماهنـگ       بـه    تـوازن آوایـی؛      9.آوایی، واژگانی، لغوی و تـوازن معنـایی اسـت         
این تکرار گاه میان دو واژه متوالی است و گاه میان تمامی     . دشو  فته می ها گ  ها و مصوتّ   صامت

 متـوالی بـه      هـا در دو واژه     اشـکال مختلـف تکـرار صـامت       .  یـا بیـت     واژگان در سـطح مصـراع     
هـای   لب بسـته در درهّ    « مانند بند    .باشد   می »C1C1  ،C1VC1  ،C1C2  ،C1VC2«های   صورت

  ؛ یعنی یکسان بودن صامت پایانی واژه   »C1C1«از احمد شاملوکه صورت     » سرگردانم/سکوت  
  .وجود دارد» لب بسته« متوالی  اولّ با صامت آغازین واژه دوم، میان دو واژه

توزیـع مرتّـب    ) الـف : ها در سطح مصراع یـا بیـت نیـز بـه دو صـورت اسـت                 توالی صامت 
هـا در    تـوالی صـامت   ) 2-الـف . هـا   ها در ابتـدای واژه     صامتتوالی  ) 1-ها که شامل الف    صامت

هـا، تکـرار      هـا در آغـاز، وسـط و پایـان واژه           توزیـع نامرتّـب صـامت     ) ها اسـت و ب      پایان واژه 
ای از توازن آوایی در موسیقی میانی         های بلند و کوتاه در سطح مصراع یا بیت نیز گونه           مصوتّ

هـا در ابتـدای واژهـا      نیما به ترتیب از توالی صامت      شعر است؛ چنانکه در دو مثال ذیل اخوان و        
  :اند به منظور غنای موسیقی میانی استفاده کرده ) ِ ِ( و تکرار مصوتّ کوتاه ) تکرار صامت س(
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کـه سـرما    / بـه اکـراه آورد دسـت از بغـل بیـرون             /  وگر دست محبّت سوی کس یـازی         ـ

   )97: 1371اخوان ثالث، (…سخت سوزان است
کوبــد بــه رویِ ســاحلِ  مــوج مــی!/  کــه رویِ ســاحلِ آرام در کــار تماشــاییدهــا آدم آی ـــ

   )178: 1334نیما یوشیج، (…خاموش
این نـوع در سـطح      .  دوم برجسته سازی در موسیقی میانی شعر است         توازن واژگانی، گونه  

و تکرار آوایـی نـاقص   ) واژه(شود و به دو دسته تکرار آوایی کامل       تحلیل واژگانی بررسی می   
 و   »یـک صـورت زبـانی     «تکرار آوایی کامل گاه به شکل تکرار کامـل          . گردد  تقسیم می ) واج(

در » یـک صـورت زبـانی   «است که تکرار آوایـی کامـل   » چند صورت زبانی«گاه تکرار کامل    
آغاز، میان و پایـان هـر بیـت یـا مصـراع اسـت کـه بعضـی تکـرار آغـازین را ردیـف آغـازین               

 آن بحـث شـد؛ امّـا          ردیف است که در موسیقی کناری دربـاره        گویند و تکرار پایانی همان     می
. گاه بدون فاصله است و گاه بـا فاصـله         ) ها یا ابیات    تکرار واژگان در میان مصراع    (تکرار میانی   

و تکـرار در    ) ردالصـدر الـی العجـز     (نوع دیگری از تکرار نیز تکرار واژه در آغاز و پایان بیت             
تکرار واژه با فاصله در شعر      : به عنوان مثال  . است)  الی الصدر  ردالعجز(پایان و آغاز بیت دیگر      

  :از نیما» داستانی، نه تازه«
/ داستانی نه تازه کـرد بـه کـار        / نهفت کبود   نقش در نقش می   /  شامگاهان که رؤیت دریا    ـ
   )215: 1380نیما یوشیج ، ( .های دگر بر آب ببست  رشته/ ای بگشود ای بست و رشته رشته

مشـتمل اسـت بـر جنـاس تـام و مرکّـب، کـه          » چنـد صـورت زبـانی     «یـی کامـل     تکرار آوا 
های نحوی متفـاوتی برخـوردار باشـد؛ چنانکـه در ایـن              های جناس باید در آن از نقش       صورت

» پـدرم نیـز بهشـت ابـد از دسـت بهشـت            /نه من از پرده تقـوا بـه درافتـادم و بـس              « بیت حافظ   
  . صنعت جناس تام را به وجود آورده است» بهشت«ی  تکرار واژه ) 136 /80غ : 1370حافظ، (

؛ یعنی تکرار یک یا چند آوا با توالی یکسان در موسـیقی میـانی   )واج(تکرار آوایی ناقص  
و ) سجع متوازی، مطرّف، ترصـیع، موازنـه و تسـمیط         (های سجع     های متفاوت آرایه    شامل گونه 

  .است) …مضارع، خط، ناقص، زاید، وسط، قلب، اشتقاق و(جناس 
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این نوع توازن شـامل  . گونه سوم برجسته سازی در موسیقی میانی شعر، توازن نحوی است       

در همنشین سازی نقشی، شاعر عناصـری را      . همنشین سازی نقشی و جانشین سازی نقشی است       
این قسمت شامل صنایع لف و نشر، اعـداد و          . سازد  در مصراع اوّل و دوم، همنشین یکدیگر می       

گیرنـد،    در لف و نشر عناصر هم نقش بـه ترتیـب در کنـار هـم قـرار مـی                   . تنسیق الصفات است  
 ایـن عناصـر هـم        اعداد نیز همنشینی چند عنصر مفرد به طور منظّم و متوالی است که برای همه              

الصفات یعنی همنشینی چند صفت متـوالی در نظمـی            نقش، یک فعل یا صفت بیاورند و تنسیق       
اسـتفاده  ) ای از تـوازن نحـوی       گونـه ( تنسیق الصـفات     در بند ذیل نیما از    . خاص برای موصوف  

  :کرده است
از فراز گردنـه، خـرد و خـراب و    / یکسره روی زمین ابری است با آن / ام ابری است    خانهـ  
   )339: 1334نیما یوشیج ، . ( پیچد باد می/ مست
صفاتی است برای موصوف؛ یعنی باد گزینش شده و به باد جـان             » خرد و خراب  و مست     «
 یـک جملـه، جملـه        سازی نقشی نیز با جابجایی نقش عناصر سـازنده          در جانشین . شیده است بخ

   بـا جملـه    ،آید که بدون آنکه در معنای کلام تغییـری بـه وجـود آمـده باشـد                  جدیدی پدید می  
  . شود می) مرتبّ و مشوشّ(این نوع شامل صنعت قلب . نخست در توازن نحوی است

تـوازن معنـایی حاصـل      .  فراهنجاری در موسیقی میانی، توازن معنایی اسـت         چهارمین گونه 
بندی موسیقی شعر به آن موسیقی معنـایی          تناسبات معنایی میان واژگان شعر است که در تقسیم        

النظیـر،    مراعات: صنایعی چون . ای از موسیقی میانی به شمار آوردیم        گویند و ما آن را گونه      می
اد، متناقض نمـایی، اسـتخدام، ایهـام، تلمـیح و تشـبیه بـدیعی در ایـن قسـمت قابـل                     تناسب، تض 

» .هـا جـاری اسـت    جویبـار لحظـه  / از تهـی سرشـار  «اهمّیتّ است؛ چنانکه اخوان ثالث در شـعر        
ای از توازن معنایی است        که گونه  ـ) متناقض نمایی (از پارادوکس    ) 121: 1371اخوان ثالث،   (
دیـدار خـوب یوسـف      /وار وااسفاها همی زنم     یعقوب«یا مولوی در بیت      استفاده کرده است و      ـ

اشاره به داستان   «ی تلمیح     با استفاده از آرایه    ) 176 /440غ  : 1382مولوی ،   (» کنعانم آرزوست 
 جسـته     توازن برای غنای موسـیقی و القـای معنـی بهـره             از این گونه  » حضرت یعقوب و یوسف   
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شود که میـان      وع تناسبی در محور افقی و عمودی شعر می        پس موسیقی میانی شامل هر ن     . است

  .واژگان به وجود آمده است
  

  پیوند موسیقی شعر با دیگر عناصر
 شـاعر  ،ای مناسب داشته باشد؛ بـه عبـارت دیگـر       موسیقی هر شعر باید با سایر عناصر رابطه       

 موسـیقی آن    باید هماهنگی میان موضوع، مضمون، عاطفه، تخیّل و هدف و مقصود شـعر را بـا               
چنانچه شـاعر ایـن   افتد  میِاین هماهنگی در کشف معنا و دریافت متن بسیار مؤثر          . رعایت کند 

  .آید  میان عناصر شعری و موسیقی آن ناهماهنگی به وجود می،هماهنگی را رعایت نکند
  پیوند موسیقی شعر با موضوع و مضمون

کنـد    قی کلام خود را انتخاب می     شاعر با توجهّ به موضوع، درونمایه و مضمون شعر، موسی         
 آن بتواند به بهترین وجهی مقصود و مراد ذهنی خـود را بـه خواننـده            با آهنگ خاص و ویژه     تا

همسنگی موسیقی بیرونی با درونمایه و مضمون شعر، در شعر نو بارزتر از شعر سـنتّی                . القا کند 
گذارد؛ اگر چه وقتی معنا       ی نمی دایره بسته وزن سنتّی مجال چندانی برای شاعر باق        «است؛ زیرا   

شود؛ چنانکه معنا برای فردوسی، حماسـی        ای دارد، وزن یکسان انتخاب می       ساخته  روند از پیش  
غیاثی، . (»و برای مولوی، عرفانی و از دیدگاه سعدی اندرز است پس نیازی به تغییر وزن نیست

ر از موسـیقی میـانی بـرای         شاع   صورت،   در این  .کند  گاه مضامین شعری تغییر می    ) 163: 1367
آزادی تقطیــع در شــعر نــو بــیش از شــعر ســنّتی اســت؛ . کنــد القــای هــدف خــود اســتفاده مــی

کننـد و   تر که وزن سنگینی نیز دارند معنای بیشـتری را بـه مخاطـب منتقـل مـی                 های بلند  مصراع
  . کوتاه، معنای کمتری دارندیها مصراع

وزنـی  «. ای قدرت بخشیدن به منظور شاعر استای بر  وسیله انتخاب وزن متناسب با محتوا،  
کنـد، از نظـر موزیکالیتـه بـا مضـمون و              که مولوی برای هر یک از غزلیات خـود انتخـاب مـی            

درونمایه آن انطباق کامل دارد؛ به هنگام درماندگی و سرگردانی، وزن انتخابی او آهسـته، عمیـق           
  )63: 1363کریستین سن، (» .شود نه میو سنگین است و به هنگام وجد و شادی ریتم غزل او شادما
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منـوچهری، خاقـانی، مسـعود سـعد، سـعدی و حـافظ نیـز همـاهنگی میـان                    شاعرانی چـون  

بیدل از موسیقی شعر    «اند و از میان شعرای سبک هندی نیز           مضمون و موسیقی را رعایت کرده     
همـاهنگی در   این  ) 194: 1368حسینی،  (» .و انتخاب بحر متناسب با مضمون غافل نمانده است        

نالد به حال زار مـن      «با مطلع   » سه تار من  «شود؛ چنانچه شهریار در شعر        شعر معاصر نیز دیده می    
با انتخـاب وزنـی     ) 1/351ج  : 1379شهریار،  (» این مایه تسلّی شبهای تار من     / امشب سه تار من     

  . کند ا میدلنشین و متناسب با موضوع غزل با ساز خود همنشین شده، به خوبی مضمون را الق
تقی وحیدیان کامیار با تأکید بر هماهنگی موضوع و وزن، اوزان و مفاهیم شعر فارسـی را                 

  :کند به شش گروه تقسیم می
اوزان نرم و سنگین که در معانیی مانند مرثیـه، هجـران، درد، حسـرت و گلـــه بـه کـار                       .1

  ـ ـ ).لـن  فـع ( مفـاعلن فعلـن     مفـاعلن فعلاتـن    ـ ـ). لـن   فع(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن     «: رفته است 
  ».مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن

 فعـلات   ـ ـ«: کنـد     انگیز و پرجذبـه و حـال را القـا مـی             اوزان ضربی و تند که معانی شور       .2
  .» مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنـ. فاعلاتن فعلات فاعلاتن

  » فعولن فعولن فعولن فعل«: وزن حماسی. 3
.  مفعول مفاعیل فاعلاتن   ـ«: معانی پند و اخلاق و حکمت     اوزان برهانی و جدلی مناسب       .4

  .» مفعول فاعلات مفاعیل فعـ.  مفعول مفاعلن مفاعیلنـ
 ـ ـ«: بخـش یـا عاشـقانه اسـت         اوزان دلنشین و شـیرین و آرام کـه مناسـب مضـامین آرام              .5

ل فعولن یـا     مفاعیل مفاعیل مفاعی   ـ.  مفاعیلن مفاعیلن فعولن   ـ. مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن   
  )74-72: 1374وحیدیان کامیار، . (»مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن

 ،پس شاعر باید پیوندی را که میان موسیقی بیرونی با موضوع و مضمون شـعر وجـود دارد                 
حفظ کند تا بتواند به خوبی هدف و مقصود خـود را بـه خواننـده القـا کنـد؛ امّـا گـاه مشـاهده                        

 شاعری بـرای سـرودن مرثیـه از وزنـی     ، به عنوان مثال   .گردد  شود این هماهنگی رعایت نمی      می
کنـد و بــالعکس بـرای مضـمونی شــاد، وزنـی معتـدل و آرام را بــر       شـاد و ضـربی اســتفاده مـی   
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این عدم هماهنگی چه در شـعر کلاسـیک و چـه در شـعر معاصـر بـه نحـوی از اثـر                        . گزیند  می

  10.گذاری شعر بر مخاطب کاسته است
به تناسب موضوع و درونمایه باید دقّـت        ) قافیه و ردیف  (قی کناری   شاعر در انتخاب موسی   

 پس هر اندازه طنین آنها بیشتر باشد و .کنند کند؛ چرا که قافیه و ردیف معنای بیت را کامل می         
  .متناسب با معنا، تداعی درونمایه و درک آن برای خواننده آسانتر است

ها بدان وسـیله      رده که آنها نیز مانند کشتی     های ابیات شم   ، قوافی را سکاّن   11الکساندر پوپ 
ای در  پس قوافی و ردیف نقش عمـده  ) 92:1370یوسفی،  . (کنند  جریان مضامین را هدایت می    

هـا و ابیـات    القای مضامین دارند و این نقش حاصل تکرار اصوات و کلمـات در پایـان مصـراع    
  .سازی موسیقی کناری است است که وظیفه خوشنوا

هـای مختلـف در شـعر معاصـر و کهـن               به گونـه   ، به درونمایه شعر    توجه باموسیقی کناری   
که ناصـر خسـرو در    نماید؛ گاه شکلی ملایم و آرام دارد و گاه خشن و درشت؛ چنان        چهره می 
» گـویی زبـون نیافـت ز گیتـی مگـر مـرا            /آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا     «ای به مطلع      قصیده

اسـت  » …جگـر، مگـر و    « آن    و کلمـات قافیـه    » امـر «کـه ردیـف آن      ) 11:1370ناصر خسرو،   (
  . کند تناسب میان مضمون و موسیقی را رعایت می

 موسیقی و تناسب آن با مضمون شعر را موسیقی میانی بر عهـده دارد؛ زیـرا در              نقش عمده 
گیـری    کـار ه  توان با ب     ولی می  .توان همواره بنا به مضمون، وزن را تغییر داد          های سنتّی نمی   قالب
هـا و همچنـین صـنایع لفظـی و           هـا و مصـوتّ     های مختلـف صـامت      بات نرم و خشن، گونه    ترکی

شـاعر خلّـاق بـا اسـتفاده از نغمـه      . معنوی ارتباط میان مضمون و واژگان شـعری را حفـظ کـرد        
فغـان کـاین لولیـان      «سازد؛ چنانکـه حـافظ در بیـت           حروف، معنای نهفته در شعر را آشکار می       

غ : 1370حافظ، (» ان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما راچن/شوخ شیرینکار  شهر آشوب  
هیاهو و آشوب برآمده از غـارت ترکـان را در فضـای شـعر بـاز                 » ش«با تکرار مصوت    ) 98 /3

اوّل برجسته سازی در موسیقی میـانی      این نوع تکرار حاصل توازن آوایی؛ یعنی گونه       . تاباند  می
گانـه موسـیقی شـعر بـه نحـوی بـا موضـوع و                 هـای سـه    براساس موارد مذکور، جنبه    .شعر است 
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هـای مختلـف موسـیقی مقصـود          مضمون هماهنگ است و شاعر سعی دارد با اسـتفاده از گونـه            

  .خود را به مخاطب القا کند
  شاعرانه   پیوند موسیقی شعر با تخیّل و اندیشه

ه اشـعار دیـده     های متصّل با نظم آهنگـین در چهـر          ها در قالب واژه     انعکاس افکار و اندیشه   
این انس و الفت تنگاتنگ بین تخیلّ شـاعرانه و موسـیقی شـعر، شـور و حساّسـیّتی در                  . شود  می

 .ایجاد غنای شعری به وجود آورده است که محصول استقلال فکری و روح گوینده آن اسـت       
 برداشتی از اوضاع اجتماعی و حالات روحی مـردم دوره           ،توان گفت اندیشه شاعران     تقریباً می 

گـذارد؛ چنانکـه در غـزل      بر مضامین و موسـیقی شـعر تـأثیر مـی     این اندیشه.  عصر آنان است   و
 مغول اثر خود را آشکار       های حاصل از حمله     ها و مصیبت    سعدی و معاصران او چون هنوز رنج      

نکرده بود؛ مضامین، شاد و اوزان خفیف، ضربی و مهیجّ است؛ امّا از نیمه دوم قـرن هشـتم کـه                     
حـزن و انـدوه و       تـدریج زمزمـه   ه  هـا ب ـ   شـود، در غـزل      مصایب اجتماعی آشکار مـی    کم اثر     کم

» فاعلاتن فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن     «رسد و اوزان متوسطّ ثقیل خاصهّ وزن          نومیدی به گوش می   
  )234: 1369شمیسا، . (گیرد  جای اوزان شاد را می،که آهنگی سنگین و غم انگیز دارد

های ابتدایی در شعر      رش پرتوی از درونیات اوست، جرقه     شاعر آشنا به اوزان عروضی، شع     
 شـعر ناصـر خسـرو در قالـب وزن،           ،این شاعر متناسب با تخیّل و اندیشه اوست؛ به عنوان مثـال           

  . باشد  و روح نستوه او می  ساخت اندیشه قافیه و موسیقی میانی نماینده
دهـد؛ زیـرا واژگـانی     مـی موسیقی کناری گاه شاعر را به سوی اندیشه نوینی در شعر سوق    

 12والـری  .تـر از سـایر کلمـات شـعر هسـتند             برجسـته  ،گیرند  که در پایان ابیات یا بندها قرار می       
شـود تجمّـع      کنـد؛ امّـا از طـرف دیگـر باعـث مـی              قافیه از طرفی شعر را محدود می      «: گوید  می

 دو قسـمت از     گـاهی در حـین اتصـال      .  به شاعر تلقین گردد    ،شد  بینی نمی   افکاری که قبلاً پیش   
آید؛ زیرا شاعر مجبور است برای این کار پلی بسـازد یـا               شعر فکر جالب و مؤثری به وجود می       

  )328: 1337موروا، (» . قطعه شعر را تأمین کند ای ببافد که مضمون بقیه رشته
انگیزی مؤثّر باشد؛ البتّه ایـن        تواند در خیال    علاوه بر موسیقی کناری، موسیقی الفاظ نیز می       
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179  
ثیر گاه از ناحیه واژه است؛ یعنی رسایی و روانی لفظ، یا نحوه ترکیب و ارتباط لفظ با الفـاظ                    تأ

  .دیگر مطرح است؛ نظیر صناعات مختلف بدیعی لفظی و معنوی
در بعضی موارد شاعر تحت تأثیر افکار و عقاید خود بـا بعضـی از تعبیـرات انـس و الفـت                      

طه اندیشه بشر دوسـتانه و انسـان گرایانـه خـویش بـا         سعدی به واس   ، به عنوان مثال   .بیشتری دارد 
  )8: 1377مظفر، . (کلمات خلق، دود و درد آشناست

هـای شـاعر بسـیار     نقش واژه و ارتباط آن با الفاظ مجاورش در ساماندهی افکـار و اندیشـه     
ی ابتدا از فضای تیره گسترده برخانه خود، که جزی ـ» ام ابری است خانه«نیما در شعر  . مؤثرّ است 

. کنـد   را در دو بند شعر تکرار مـی       » ام ابری است    خانه«گوید و مصراع      از جهان است، سخن می    
در بند دوم شعر، ذهن شاعر به بارانی شدن آسمان ابری؛ یعنـی پرتـوی از نـور امیـد در فضـای                       

در گستره مصراع با ذهـن و تخیّـل شـاعر           » اماّ«  اینجاست که واژه  . گردد  نومید شعر معطوف می   
: گردد؛ تناسب میان ابر و باران و الفاظ دیگر نیز همخوان با موسـیقی خیـال نیماسـت                   میهمسو  

 پـس تجـانس میـان     ) 339: 1334نیمـا یوشـیج،     (» .ابر بـارانش گرفتـه اسـت      / ام ابری است اماّ       خانه«
شعر با الفاظ و مفاهیم، نوعی قرابت میان اندیشه شاعر، آهنگ کلمات و ذهن خواننده               موسیقی  

  .است

  یوند موسیقی شعر با احساس و عاطفه پ

عاطفی شعر نقش اساسی و مـؤثّر دارد، یکـی از عناصـر               در انتقال مایه   از آنجا که موسیقی   
 تـأثیر  ، مطرح در شـعر هماهنـگ باشـد    وقتی موسیقی شعر با عاطفه  . شود  مهم شعر محسوب می   

موسیقی بیرونی و انطباق آن     درباره  » پرتو.ای به ش    نامه«نیما در   . گذارد  مضاعف بر خواننده می   
 ،بنـابراین . هر شکلی محصول بلاانفکاک وزنی است که در کار بوده است         « :گوید  با عاطفه می  

مهـم  . فـلان شـعر وزن نـدارد      : نبایـد گفـت   . برای هر شکلی که وجود دارد وزنی حتمی اسـت         
وتـاهی  پس ک ). 338: 1368نیمایوشیج،  . (»های نظری و ذوقی است     مطابقت وزن با درخواست   

هـای   عاطفه شاعر است و شاعر نوپرداز در سـروده ها مطابق ذوق، احساس و  یا بلند بودن مصراع   
  . سراید خود هماهنگ و همسو با حسّ درونی خود می
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، شاعر و منتقد آمریکایی، بر آن تکیـه         13ونداارتباط میان موسیقی بیرونی و عاطفه که ازراپ       

تـوان    نامیـده اسـت؛ در بسـیاری از اشـعار مـی         14»لقوزن مط «کرده و وزن حائز چنین شرطی را        
دارد    شـاعر را ناچـار مـی   ـ در سراسر یک منظومـه   ـالبتهّ تقیّد به یک وزن معیّن  «. مشاهده کرد

 جـز   ،طلبد  که در سراسر شعر برای احوال و احساسات گوناگون که ناچار اوزان متفاوت را می              
ه کار نبرد؛ به همین دلیل امروزه شـاعر از وزن           همان یک وزن را که بنای منظومه بر آن است ب          

کند و در هر قسمت شعر، وزن را موافق حـالات منـدرج در کـلام انتخـاب                    شکسته استفاده می  
 بیان آن از ،تر باشد تر و عمیق ؛ یعنی هرچه احساس پیچیده    )115: 1372زرّین کوب،   (» .کند  می

  . بود تر خواهد های موسیقایی کلام متنوّع لحاظ جلوه
ــرانگیختن عواطــف و    ــی، موســیقی کنــاری نقــش مــؤثّری در ب ــر موســیقی بیرون عــلاوه ب

نیـز در ایـن زمینـه    ) موسیقی میـانی  (آهنگ حروف و ترکیب واژگان      . احساسات خواننده دارد  
خـوانیم و سـبب       شاعر با استفاده از رموز و تمهیداتی که آن را صنایع بدیعی می            . تأثیر نیست   بی

هر یک از   . کند  میرا القا    احساسات و عواطف ناشی از شعر        ،شود  شعر می غنای موسیقی میانی    
هـای    نرمی و ملایمتـی کـه صـامت     ، به عنوان مثال   .ها موسیقی خاصیّ دارند    ها و مصوتّ   صامت

» م،ن«ای    هـای غنـه    ها دارند، در صامت    و ترکیبات متشکل از این صامت     » ش،س«سایشی مانند   
پس برخی از الفاظ شیرین و لطیف، برخی غلـیظ          15.شود  میمشاهده ن » گ، ت، پ  «یا انفجاری   

سنگین و بعضی حالت میانه دارند؛ همچنین عواطف حاصل از هر یـک از ایـن مـوارد، متفـاوت                    و  
   .است
با در نظر گرفتن ارتباطی که عاطفه با صوت، صوت با موسیقی و موسیقی با عاطفـه دارد؛   «
 کـه وسـیله     ـان و انتقال عواطف، با قدرت کلامتوان گفت که اگر قدرت موسیقی را در بی می

ای مضـاعف   مـراه کنـیم بـه نتیجـه    ه ـ  هـای ناشـی از آن در شـعر اسـت     بیان عواطف و اندیشـه 
و در غیـر ایـن صـورت؛ یعنـی عـدم رعایـت تناسـب و           ) 339: 1374پورنامداریان،  (» .رسیم  می

  .شویم همراهی موسیقی شعر و عاطفه، از هدف و مقصود شعر دور می
اوج خفقان اجتماعی روزگار خود را با دم سـردی و افسـردگی در      » زمستان«در شعر   . امید. م
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و » س«تکـرار صـامت     . کشـد   وزنی آرام و واژگانی صمیمی و مأنوس؛ اماّ سهمگین به تصویر می           

سـلامت را   «: زنـد   افعال منفی در پیکره شعر، سرما، سـختی و نـاتوانی زمانـه و شـاعر را فریـاد مـی                    
کسی سر بر نیـارد کـرد پاسـخ گفـتن و دیـدار              ./سرها در گریبان است   / هند پاسخ گفت    خوا  نمی

   ) 97: 1371اخوان ثالث، ( » .که ره تاریک و لغزان است/ نگه جز پیش پا را دید، نتواند/یاران را
  

   گیری نتیجه
شود که بـه علّـت وجـود آهنـگ و تـوازن،                عواملی گفته می    موسیقی در شعر، به مجموعه    

بخشد و بـه سـه دسـته موسـیقی بیرونـی، کنـاری و میـانی         مرّه امتیاز می     شعر را از زبان روز     زبان
  .شود تقسیم می

ترین نوع آن را وزن عروضـی   منظور از موسیقی بیرونی، وزن شعر فارسی است که مشهور      
 )قافیه( موسیقی کناری یا موسیقی قافیه و ردیف؛ تکرار آوایی ناقص         . دهد  و نیمایی تشکیل می   

تنـوّع قافیـه در شـعر فارسـی مشـتمل بـر             . در پایان هر بیت است    ) ردیف(و تکرار آوایی کامل     
هـای کنـاری،      های بدیعی و واژگان کـم قافیـه اسـت و انـواع ردیـف بـه صـورت ردیـف                      قافیه

قافیه و ردیف در شعر نو نظم خاصیّ نـدارد          . حاجب، ردیف آغازین و میانی آورده شده است       
یه نیست و شاعر در شعر نیمایی با توجهّ به نقشی که قافیـه در کـلام ممکـن    و ردیف مقیّد به قاف 

کند و در شعر سپید مقیّد به آوردن قافیه نیست و با کلمات               است داشته باشد، از آن استفاده می      
  .کند آهنگین موسیقی خاصیّ را در شعر ایجاد می

ژگان است و به طور کلّـی     موسیقی میانی حاصل ارتباطات لفظی و تناسبات معنایی میان وا         
هـای فراهنجـاری در       گونـه . شود  شامل انواع تکرار، سجع، جناس و بعضی از صنایع معنوی می          

، تـوازن   )هـا  هـا و مصـوتّ     تکرار صـامت  (موسیقی میانی شعر نیز به چهار صورت توازن آوایی          
، اعداد  واژگانی در دو سطح تکرار آوایی کامل و ناقص، توازن نحوی شامل صنایع لف و نشر               

ای از تکرار مصوت کوتاه    هر یک از این صنایع خود در حقیقت گونه         والصفات است     و تنسیق 
آیند و توازن معنایی، موسـیقی میـان تناسـبات معنـایی اسـت کـه صـنایع معنـوی                      به حساب می  
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  . شود تناسب، استخدام، متناقض نمایی، تضاد، ایهام، تلمیح و تشبیه را شامل می

ای اسـت کـه        مسـأله  ،مضـمون، اندیشـه و احساسـات شـاعرانه        بـا   قی شـعر    پیوند میان موسی  
همواره در شعر رعایت شده است و میان عناصر شـعری ایـن ارتبـاط چنـدان عمیـق اسـت کـه                       

 البتّـه گـاه     .موسیقی ابزاری برای انتقال مضمون، تخیّل و عواطف شاعر به خواننده گشته اسـت             
رنگ شدن موضوع و تـأثیر مثبـت          شعری سبب کم  عدم هماهنگی میان موسیقی با سایر عناصر        

که انتخاب موسیقی تند و ضربی بـرای مضـمونی غمگـین و              شود؛ چنان   موسیقی بر مخاطب می   
بالعکس موسیقی آرام و ملایم برای القای مضمونی شاد، شاعر را با مشـکل عـدم همـاهنگی و                   

  .کند می رو در نتیجه ضعف و نارسایی مفهوم به خواننده روبه
  
  نوشت  پی
  )93: 1361همایی، . (داند استاد همایی حداقل سخن موزون را مصراع می. 1
شود که افاعیل اصـلی شـامل ده          به طور کلیّ افاعیل عروضی به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می            . 2

لاتـن و   فعولن، مفاعیلن، مستفعلن، فاعلاتن، فاعلن، مفاعلتن، متفـاعلن، مفعـولات، فـاع   : وزن است 
افاعیل فرعی نیز شامل مشتمل بـر اوزان مفاعیـلُ، مفاعیـلْ، مفعـولُ، مفـاعلن، فـاعلان،                  . نل  تفع  مس

   .…لان، فاع، فعل، فع و لن، فع فعلاتن، فعلن، فع
وزنـی کـه شـماره    :  وزن متوسـط ثقیـل    ـ. وزنی که شماره هجاهای آن اندک است      :  وزن کوتاه    ـ. 3

 وزن  ـ ـ. های بلند آن نسبت به کوتاه بیشتر اسـت        هجاهای آن نه کم است و نه زیاد؛ اماّ شماره هجا          
 هجاهای کوتـاه آن      وزنی که شماره هجاهای آن نه کم است و نه زیاد؛ اماّ شماره            : متوسط خفیف 

وزنی که هجاهای آن زیاد است و نیـز نسـبت هجاهـای    :  وزن بلند ثقیلـ. نسبت به بلند بیشتر است 
وزنی که از دو پاره مشابه تشـکیل شـده اسـت و    : ری وزن متناوب و دو   ـ. بلند به کوتاه بیشتر است    

  )230-229 : 1369شمیسا، .: ک.ر. (ها مکث یا سکوتی است میان آن پاره
  .344-333 : 1363وحیدیان کامیار، .: ک.ر. 4
   .66 : 1367ملاح، .: ک.ر. 5



با 
ن 
د آ

ون
 پی

ر و
شع

ی 
سیق

مو
به 

گر 
 دی

هی
نگا

...  

  

183  
کسـی  «ه معنـی  ب» یردف ـ  ردف«است و ردیف از » از پی آینده«به معنی »  یقفوـقفا  «قافیه از فعل . 6

  .)ذیل قافیه و ردیف : 1373دهخدا، .: ک.ر(» .که بر اسب پس سوار نشیند
7 .Mayakowsky  

هـای انسـدادی     دسته اوّل، صـامت   : شوند  ها از نظر چگونگی حدوث به دو دسته تقسیم می          صامت. 8
 آنها   به و» پ، ب، ت، د، ک، گ، ق، ء       «شود مانند     که در ادای آنها گذرگاه هوا یکسره بسته می        

هایی کـه در ادای انـواع آن گـذرگاه هـوا              صامت ، دسته دیگر  .گویند  های انفجاری نیز می    صامت
گاه آن تنگ یـا منقـبض    شود، بلکه گذر    تام نمی  آید حبس   بسته نیست و هوایی که از نای گلو می        

ی، خـانلر .: ک.ر. (شود  های سایشی هم گفته می     که به آنها صامت   » س، ش، ز، ژ   «مانند  . گردد  می
 ).54 ـ 43 : 1366جلد اوّل 

: 1377علـوی مقـدم،     ) ب . 305ـ ـ171: 1373صـفوی، جلـد اوّل،      ) الف.: ک.برای اطلاع بیشتر ر   . 9
  .276 ـ 273: 1378ماهوتیان، ) ج. 139ـ113

الـدین اصـفهبد    ۀای از خاقانی در رثای نصر       نمونه عدم هماهنگی را در شعر کلاسیک در قصیده        . 10
: خوانـد؛ امّـا وزن آن شـاد اسـت     ن شعر، دل را به سوز و دیده را به اشک میتوان دید که مضو    می

ی صـلح     قصـیده » مفعول مفاعلن فعولن  » «جانی و به جان هوات جویم     /ای قبله جان کجات جویم    «
بـه وزن   » که تا ابد بریده بـاد نـای او        / فغان ز جغد جنگ و مرغوای او      «الشعرای بهار به مطلع       ملک

 که سراسـر نوحـه و زاری   ـکه شاد است و ناهماهنگ با مضمون قصیده  » علنمفاعلن مفاعلن مفا«
  .های عدم هماهنگی میان موسیقی بیرونی و مضمون در شعر معاصر است  از نمونهـاست 

11. Alexander, pope. 

12. Valery. 

13. Ezrapound. 

 .92 : 1370یوسفی، . 14

  .54-43 : 1366خانلری، جلد اوّل، . ک.ر. 15
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  بع منا

  سفر در مه، چ اوّل، تهران، زمستان) 1374( پورنامداریان، تقی
  ، چ اوّل، تهران، صفی علیشاه)زندگی و آثار او(نیما یوشیج ) 1334(جنّتی عطایی، ابوالقاسم 

  سبک هندی، چ دوم، تهران، سروشبیدل، سپهری و ) 1368( حسنسیدحسینی، 
  ناختی، چ، تهران، نیلوفر زبان ش-مقالات ادبی) 1370(حق شناس، علی محمد 

  اب سپهری، چ اول، تهران، نگاهسهر) 3(شعر زمان ما ) 1371(حقوقی، محمدّ 
  دوم، تهران، نگاه مهدی اخوان ثالث، چ) 2(شعر زمان ما ) 1371(ـــــــــــــ 
  نیما یوشیج، چ سوم، تهران، نگاه ) 5(شعر زمان ما ) 1380(ـــــــــــــ 

  ، نواریخ زبان فارسی، جلد اول، چ دوم، تهرانت) 1366(خانلری، پرویز 
  3، ش 5، سخن، دوره »موسیقی الفاظ«) 1332اسفند (ــــــــــــــــ 
  ششم، تهران، توس چ وزن شعر فارسی،) 1373(ــــــــــــــــ 

  و فارسی، چ اوّل، تهران، فرهنگسایه روشن شعر ن) 1348(دستغیب، عبدالعلی 
 شمیسـا، چ    العجم، به کوشـش سـیروس       المعجم فی معاییراشعار  ) 1373( قیس   بن محمدّ  قیس،  شمس

   تهران، فردوس اوّل،
هـا و معـانی شـعر کهـن و نـو       مباحثی در صـورت (انواع شعر فارسی ) 1373(رستگار فسایی، منصور    

  چ دوم، شیراز، نوید ،)فارسی
  علمینقاب، چ هفتم، تهران،   بی شعر ـشعر بی دروغ) 1372(کوب، عبدالحسین  زرین

  ، چ سوم، تهران، زمانه)شعر : دفتر یکم (مجموعه آثار ) 1381(شاملو، احمد 
  موسیقی شعر، چ چهارم، تهران، آگاه) 1373(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

  فردوس آشنایی با عروض و قافیه، چ ششم، تهران،) 1372(شمیسا، سیروس 
  ن، فردوسچ دوم، تهرا سیر غزل در شعر فارسی، )1369(ــــــــــــــ  
  کلیات سبک شناسی، چ سوم، تهران، فردوس) 1374( ــــــــــــــ 

  نگاه دیوان شهریار، چ بیست و یکم، تهران،) 1379(شهریار، محمد حسین 
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  جلد اوّل، چ اوّل، تهران، چشمهشناسی به ادبیاّت،  از زبان) 1373( صفوی، کورش

  ل تجلیل، چ اوّل، تهران، ناهیدر، به اهتمام جلیمعیار الاشعا) 1369( محمد  طوسی، محمدبنالدین نصیر
  ، چ اوّل،  )ر گرایـی  صـورتگرایی و سـاختا    (های نقـد ادبـی معاصـر          نظریه) 1377(علوی مقدم، مهیار    
  تهران، سمت
  شعله اندیشه شناسی ساختاری، چ اوّل، تهران، درآمدی بر سبک) 1367(غیاثی، محمدتقی 

  کبیر امیر ادبی، جلد اوّل و دوم، چ سوم، تهران، ات و نقددرباره ادبیّ) 1378(فرشید ورد، خسرو 
  ان حافظ، چ سوم، تهران، صنوبردیو) 1370) (تصحیح(، و قاسم غنی عبدالوهابقزوینی، 

  هنر و فرهنگ شعر و موسیقی در ایران، چ اوّل، تهران،) 1363(کریستین سن، آرتور، و عباس اقبال 
دی سـمایی، چ اوّل،      مه  شناسی، ترجمه   فارسی از دیدگاه رده   دستور زبان   ) 1378(ماهوتیان، شهرزاد   
  تهران، مرکز

، تهـران، دانشـگاه     چ اوّل  مختصـری در شـناخت علـم عـروض و قافیـه،           ) 1370(نـژاد، جلیـل        مسگر
  طباطبایی علامه

  22، ش 6، شعر، س »صناعت شعر«) 1377بهار ( رضا مظفر، محمد
  ی، چ اوّل، تهران، فضا و موسیقپیوند شعر) 1367(ملّاح، حسینعلی 

  4ش ،9 زهرا خانلری، سخن، دوره  ، ترجمه»آورم من از شعر نو سر در نمی«) 1337تیر (موروا، آندره 
نقـد و   (کلیات دیوان شمس تبریـزی، عزیـز االله کاسـب           ) 1382 (محمد  بنالدین محمد  مولوی، جلال 
  چ سوم، تهران، محمد  ،)تحقیق
 و، چ اول،ناصـر خسـر  مینـوی، و مهـدی محقـق         تصحیح مجتبـی     ، به اشعاردیوان  ) 1370 (ناصر خسرو 

  تهران، دانشگاه تهران
 ، گردآوری سیروس طاهباز،   )از مجموعه آثار نیما یوشیج    (درباره شعر و شاعری     ) 1368(نیمایوشیج  

  های زمانه چ سوم، تهران، دفتر
ت و علوم    دانشکده ادبیا  ، مجله »اوزان ایقاعی در شعر فارسی    «) 1363تابستان  (وحیدیان کامیار، تقی    
  2، ش 17انسانی مشهد، س 



ره 
شما

د، 
جدی

ره 
دو

ی، 
رس

 فا
ات

دبی
و ا

ن 
زبا

هار
چ

م، 
تاب

 و 
هار

ب
ن 
ستا

13
84

 

  

 

186 
  مرکز نشر دانشگاهی  چهارم، تهران،وزن و قافیه شعر فارسی، چ) 1374( ـــــــــــــــــ 

چ اوّل،    ضـیاء موحّـد و پرویـز مهـاجر،          نظریـه ادبیـّات، ترجمـه     ) 1373( ولک، رنه، و آوسـتن وارن     
  تهران، علمی ـ فرهنگی

  ناعات ادبی، چ دوم، تهران، توسفنون بلاغت و ص) 1361(الدین  همایی، جلال
  یچ سوم، تهران، علم چشمه روشن،) 1370(یوسفی، غلامحسین 
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